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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  
  

مرور مباحث گذشته؛ تشکیک در وجود 
 بنابر مسلک ملاصدرا و عرفاء

بحث در تشکیک در وجود بنا بر مسلک مرحوم 
لّهین و تشخّص در وجود بنا بر مسلک صدرالمتأ

عرفاء شامخین بود و عرض شد که بنا بر تعریف 
اوّلی که ما از مسئلۀ تشکیک در وجود و صرافت در 

کنیم، ذات اقدس حق در یک مرتبۀ أعلیٰ وجود می
قرار دارد که آن مرتبۀ أعلیٰ مرتبۀ لا حدّی و لا رسمی 

تِ وجود و اطلاقی است و به آن مرتبه، مرتبۀ محوض
شود و آن مرتبه با سایر و صرف الوجود گفته می

تفاوت دارد؛ یعنی در  الشدةِّ و الضعف فیمراتب، 
گونه تعیّن و تشکّل و تقیّدی راه مرتبۀ أعلیٰ که هیچ

ندارد، والّا موجب ترکیب و احتیاج و نیاز آنها 
شود. در آن مرتبه، ذات خالی از هر تعیّن و تقیّدی می

ز آن مرتبه است که مراتبِ مختلفۀ وجود است و بعد ا
کنند، و با توجه به سنخیّت با مرتبۀ عُلیا، تنزّل پیدا می
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نظر تجرّد و محوضتِ در وجود با مراتب آنها از نقطه
کنند. این تعریفی بود که دیروز دیگر اختلاف پیدا می

شد عرض عرض شد و اشکالی هم که بر آن وارد می
 شد.

ی بر تعریف اول اشکال علامه طهران
 تشکیک در وجود

رضوان الله  و بر این تعریف، اشکال مرحوم آقا ـ
ـ وارد و صحیح است که ایشان در اینجا  تعالیٰ علیه

 فرمایند:می
ثانیاً: اصل فرضیۀ تشکیکِ در وجود جای تأمّل و اشکال است، چون در این فرضیه 

دهیم و بقیّۀ مراتب را مراتب و  چنانچه ذات واجب تعالیٰ شأنه را مرتبۀ أعلیٰ ٰ قرار
صورت درجات ممکنات برحسب اختلاف درجۀ آنها در قرب و بعُد بگیریم، در این

ذات واجب، محدود به حدود ممکنات شده و در وجود طبعاً متعیّن و متقیدّ تا سر حدّ 

ممکنات گردیده است.
1 

نظر شدّت یعنی وقتی که ما وجود را از نقطه
نوریّه بالاترین مرحله بگیریم که در آنجا دیگر 

گونه حدّ و محدودیّتی راه ندارد و به هیچ ماهیّت هیچ
آید و صرفِ نفس وجود، انّیت و و قالبی درنمی

دهد، اگر ما او را در آن مرتبه ماهیّت او را تشکیل می
اتب دیگر متمایز بدانیم چون بگیریم، طبعاً باید از مر

مراتب دیگر دارای تعیّن و ماهیّت هستند. 

                              
 .211مهرتابان، ص  1



4 

طور که آن وجود دارای مرتبۀ لا حدّی است و همان
اصلًا ماهیّتی ندارد، نه ماهیّت انسانیّت دارد، نه 
ماهیّت حیوانیّت دارد، نه ماهیّت نباتیّت دارد و نه 
سایر ماهیاتی که مراتب تجرّد ی از وجود هستند 

انند ملائک و عقول و...، ]آن وجود[ در هیچ م
 ای از آن مراتب نیست.مرتبه

 عدم تداخل مراتب ذات در یکدیگر
و با فرض اینکه مراتب دیگری وجود دارد، یعنی 
مراتب و حدود وجود دارد و آن وجود بالا است، 
حالا این وجودی که بالا است تا چه اندازه بالا است؟ 

دّ یک بخار است که از دریا مثال[ تا حبابآیا ]من
رود و در یک محدّودۀ کند و بالا میتصاعد پیدا می
رود؟ گیرد؟ این بخار تا چقدر بالا میاز جوّ قرار می

مرتبۀ از جو قرار  تا وقتی که ثقلیت او را در یک
 دهد.می

وقت ما مسافرت رفته بودیم، و وقتی که یک
 چهار، گشتیم در آنجا مشاهده کردم که اصلًابرمی

پنج مرتبۀ از ابر وجود دارد! یعنی وقتی که ما به بالای 
اش یک ابر بینیم که همهکنیم میسر خود نگاه می

است و تمام سطح آسمان را فقط یک ابر گرفته است 
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بیند که رود میاما وقتی که انسان با طیّاره به بالا می
کند از یک مرتبۀ از ابر عبور کرد و دوباره نگاه می

بیند که بالا سرش هم یک مرتبۀ دیگر است، باز یم
رود تا اینکه گیرد و بالا میاین هواپیما اوج می

رود رسد به آن مرتبۀ ابر دیگر، وقتی که بالا میمی
بیند که یک مرتبۀ دیگر از ابر بالای سر او است، می

طور این مسئله ادامه گیرد ]و همیندوباره اوج می
ز اوقات دیگر به مرتبۀ بالاتر دارد اما[ در بعضی ا

آمدیم، رسد. من یادم هست در یک سفر که مینمی
حالا یا  ای طول کشید ـبا اینکه یک ساعت و خرده

دادند که بالا به آن طیّاره بیشتر از آن مقدار اجازه نمی
ـ اما من دیدم  طور بودبرود یا طبعاً ]مسئله[ همین

ت بالاتر یک مرتبۀ هر مقدار که این طیّاره به بالا رف
ابر قرار داشت و این طیّاره اصلًا از آن مرتبه عبور 
نکرد، یعنی حرکتش را بین آن مرتبه و مرتبۀ پایین 

 ادامه داد تا اینکه به طهران رسید.
شود بلکه از بخار و ابر، از هوا که درست نمی

آید طور بالا میآید، بخار همینطرف بالا میزمین به
شود[ تا اینکه به یک ]و ابر درست می آیدو بالا می
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رسد. بسته به خصوصیّت و ثقل و شرایط مرتبه می
کند، نه ای که دارد، در یک مرتبه توقّف میجوّی

آید و در همین حال تر میرود و نه پایینبالاتر می
ماند. این مرتبۀ بالاتر، سعۀ وجودی و مرتبۀ او می

یلومتر یا پنج تاکجاست؟ تا مثلًا فرض کنید چهار ک
تر کیلومتر نسبت به زمین است، آن مرتبۀ ابرِ پایین

ایِ او تا چهار کیلومتر است، آن ابر دیگر سعۀ مرتبه
تر[، هر کدام طور تا پایینسه کیلومتر است ]و همین

توانند در بقیّه دخالت بکنند، هر کدام از این ابرها نمی
ر بخواهند از اینها در یک رتبۀ خاصی قرار دارند و اگ

]در رتبۀ دیگری[ دخالت بکنند ماهیّت خودشان را 
دهند؛ یعنی آن ابر دیگر آن ابر نخواهد ازدست می

 بود و دارای آن خصوصیّت نخواهد بود.

 صرافت ذات احدیّت، مانع از تقیّد ذات
مرتبۀ وجودی که مشکّکینِ در وجود برای ذات 

یعنی  اند به همین کیفیّت است؛احدیّت در نظر گرفته
گویند که در ذات احدیّت، آن مرتبۀ وجودی آنها می

صرافت دارد و صرافت او مانع از آن است که تشکّل 
و تقیّدی در او پیدا بشود، پس محدود به عدم تشکّل 

آید، آید میآید میاست. یعنی آن مرتبۀ وجودی می
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خواهد به مرتبۀ اسماء و صفات برسد که میهمین
دیگر ما به اسماء و صفات ایستد، جا میهمان
توانیم خدا بگوییم. خدا آن وجودی است که نمی

ای است که در بالاتر از این است. خدا در آن مرتبه
گونه تعیّنی راه ندارد، در آن مرتبه آن مرتبه هیچ

صرفُ الوجود گونه تنازلی راه ندارد، فقط هیچ

طور از است و چیز دیگری در آنجا نیست! و همین
اسماء و صفات که تنزّل پیدا کنیم، به صور مرتبۀ 

مثال ملائکه صور جزئیّه بابمن رسیم ـجزئیّه می
ـ آن مرتبۀ اسماء کلّیه هم در این صور جزئیّه  هستند

خاطر اینکه مرتبۀ او مرتبۀ سعه دخالت ندارد، به
است و مرتبۀ این صور جزئیّه، مرتبۀ ضیق است و 

تدخّل و تسرّی تواند در ضیق وقت سعه نمیهیچ
ا پیدا کند، و  العوالم و أدنیٰ رسد به تا میهلمّ جرًّ

که عالم طبع و عالم مادّه باشد که سعۀ  المنازلأدنی
ای است وجودی کمتری دارد. این معنا همان مسئله

که قائلین به تشکیک در وجود به این معنا معتقد 
 هستند.

دیروز اشکالی بر این مطلب عرض شد و اشکال 
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ـ هم بر این  رضوان الله تعالیٰ علیه وم آقا ـمرح
مطلب بنابراین تعریف وارد است که ایشان در اینجا 

 فرمایند: می
صورت ذات واجب، محدود به حدود ممکنات شده و در وجود طبعاً متعیّن در این»

 «و متقیّد تا سرحدّ ممکنات گردیده است.

یعنی ذات باری تعالیٰ و خداوند متعال دیگر 
صرفُ گویید: افت ندارد! چون شما میصر

حال خداوند را از صرافت ، اما درعینالوجود
اید و او را به حدود ممکنات محدود انداخته

اید! یعنی گفتید: این ذات باری تعالیٰ هست و کرده
هست تا اینکه به  صرف الوجودشهست و در این 
رسد و در مرحلۀ تعیّن که مرحلۀ مرحلۀ تعیّن می

کند و دیگر و صفات است در آنجا توقّف میاسماء 
آید! پس ذات محدود شد! این تر نمیاز آنجا پایین

منافات دارد! پس ما دیگر  صرفُ الوجود]مسئله[ با 
در اینجا وجودِ اطلاقی و وجود لاحدّی نداریم و این 
حدّش همین است؛ حدش این است که تا مرحلۀ 

 اسماء و صفات برسد!
های اش را دارد، جنبههای وجودیامور عدمی است؛ یعنی جنبهتلمیذ: محدود به 

 اش را ندارد.های عدمیوجودی ممکنات را دارد اما جنبه
استاد: یعنی همان تقیّدش را ندارد، حالا ما در 

 این مسئله صحبت داریم.
 فرماید:می
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چون بنا به فرض، ذات واجب و تمام ممکنات در اصل و حقیقت وجود اشتراک »
 «ند.دار

صحبت در این است که تمام ممکنات در 
حقیقت وجود مشترک هستند؛ یعنی حقیقت وجود 
هم بر ذات باری و هم بر سایر ممکنات اطلاق 

 شود.می
 «آنها همان انّیت و ماهیتّ آنهاست. الامتیازمابهو »

بین این حقایق عبارت است از  الامتیازمابه
دیگر هویّت آنها، تشخّص عبارتهمان انّیت آنها؛ به

است که ما از آن تشخّص،  الامتیازمابه آنها، آن
کنیم. یعنی هر مقدار که ظرفیتِ ماهیّت را انتزاع می

کاسۀ آنها است، به همان مقدار آش در آن ریخته شده 
کاسۀ بقیّۀ است. حالا کاسۀ خدا خیلی وسیع است و 

مقدار انّیت و ممکنات کمتر است و کمتر است و به
هویّتشان، یعنی ظرفیّتشان، به همان مقدار از وجود 

 در کاسۀ آنها ریخته شده است.
و در این فرض، ذات وجود واجب که ماهیّت آن همان انّیت اوست، محدود به حدّ »

و گیرد. و همسایه قرار می جوارشود و با آن ممکن، همأعلیٰ ٰ درجۀ از ممکنات می
آن وجود واجب، متمایز و  غایةُ الامر بالشّدة و الضّعف و الوجوب و الامکان

جای خودش کند. )یعنی تحدید بهشود و این، رفعِ معنی تحدید را نمیمشخّص می
شود.( و بالأخره وجود واجب، محدود به وجود باقی است و ذات واجب محدود می

 گیرد.حدّ و مرز وجود ممکن قرار میشود و در ممکن می
الوجود، صرافت و محوضت محض دانیم که ذات واجب یعنی وجود واجبو می

دارد )این تکّه از مطلب ایشان مسئلۀ بسیار دقیقی است که در این چند خط باید تأمّل 
الوجود رسیم، یعنی هیچ تعیّنی در ذات واجببشود که بعداً ما به این چند خط می

حدیّ در آنجا راه ندارد و هر حدیّ که شما بر آن ذات قرار بدهید و گنجد و هیچنمی
اید و این با صرافت ای که بگذارید، آن ذات را محدود کردهآن ذات را در هر مرتبه

وجود منافات دارد.( یعنی وحدتش وحدتّ بالصّرافه است نه وحدت عددیّه. و 
)هرچه را که ما در وجود   کان داخِلًا فیهکلُّ ما فَرَضتهَ فی الوجودِ صورتدر این

« موجود  »فرض کنیم داخل در وجود او هست. بنابراین در اینجا هرچه را که به آن 
بگوییم باید داخل در ذات باری تعالیٰ باشد و « وجود  »بگوییم و هرچه را که به آن 

گردد. یاو باید شامل آن باشد( وگرنه از صرافتِ صِرفه و محوضتِ محضه خارج م
صورت، یعنی با فرض صرافتِ وجود حقّ، )این مطلب صحیح است( و در این

توان توان نفس وجود حقّ را دارای منزله و مرتبه دانست؟! )چطور میچگونه می
این کار را کرد؟!( و درجۀ آن را أعلیٰ ٰ قرار داد؟! )اگر شما درجه را أعلیٰ ٰ قرار 

توانید بگویید: هم أعلیٰٰ  است و هم أدنیٰ شما نمی گیرد.بدهید پس أدنیٰ را دیگر نمی
است. یا باید بگویید: أعلیٰ ٰ است یا باید بگویید: أدنیٰ است یا باید بگویید: هیچ چیز 

گیرد، نیست. اگر بگویید: وجود واجب در مرتبۀ أعلیٰ ٰ قرار گرفته پس أدنیٰ را نمی
ه که وجود عالم طبع و ملک است اگر بگویید: وجود واجب در مرتبۀ أدنیٰ قرار گفت
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گیرد، اگر بگویید: هم أعلیٰ ٰ است و هم أدنیٰ است پس اصلاً مرتبۀ پس أعلیٰ ٰ را نمی
شود! هم أعلیٰٰ  باشد و هم أدنیٰ باشد!( وجود معنا ندارد! کوسه و ریش پهن که نمی

رد گیکه همان تصوّر محوضتِ آن درجه، تمام مراتب و درجات را فرا میدرحالی
کند. پس چگونه در فرض صرافتِ وجود حق، وجود و همه را در خود مندکّ می

«دیگری تصوّر دارد؟! و برهان صدیّقین بر این اساس است.
1 

 تبیین دیدگاه قائلین به تشکیک در وجود
کنیم اشکالی است ای را که عرض میاین مسئله

که بر فرضیۀ تشکیک در وجود در مرتبه واقع 
قت کنید که دیگر از اینجا بگذریم! شود. خوب دمی

قائلین به تشکیک در وجود که قائل به مرتبه هستند 
گویند که خداوند متعال در یک مرتبۀ از صرافت می

محض و لا حدّیت و لا قیدیّت قرار گرفته که در آن 
صرافت، هیچ تعیّنی راه ندارد. وقتی که تعیّن در او 

اطلاق، اسمِ الله  توانیم به یکراه نداشت یعنی ما نمی
هذا »را بر وجودات مرتبۀ پایین بگذاریم و بگوییم: 

توانیم؟ چون این دارای تعیّن چرا نمی. «هو الله
است. اشکالی که بین فلاسفه مثل مرحوم آقا شیخ 

ذلک و بین عرفا پیدا محمدحسین کمپانی و امثال
شود. ]قائلین به تشکیک شده است در اینجا پیدا می

گویند: این وجود، وجودِ متعیّن است میدر وجود[ 
گیرم، آیا تعیّن بهتر از این و که آن را در دستم می

گیرمش! بالاتر از این وجود دارد؟! دارم در دستم می

                              
 .212و  211مهرتابان، ص 1
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متر است، مثال[ ارتفاع این لیوان ده سانتیباب]من
متر است، جنس آن از قطر این لیوان شش سانتی

ینها حدود شیشه است و وزنش دو سیر است؛ ا
دهند. اگر ما متعیّنۀ وجودیّۀ این لیوان را تشکیل می

خداوند را وجود بالصرافه بدانیم یعنی وجودی که 
توانیم بگوییم: دارد، پس ما به این نمیقید برنمی

بینیم و ، چون مقیّد است و این را می«هذا هو الله»
توان در دست گیریم، خدا را که نمیدر دستمان می

، اگر «هذا هو الله»توانیم به آن بگوییم: میگرفت! ن
خدا را آمدیم به یک اطلاق،  «هذا هو الله»بگوییم: 

بر یک وجود مقیّد و محدود، اطلاق کردیم و او را از 
اینکه او را از صرافت صرافت خارج کردیم و برای

 خارج نکنیم چاره اندیشیدیم و تمحّل ورزیدیم.

 یاز بین موجوداتالإمتالإشتراک و ما بهما به
تمحّل چیست؟ گفتیم که وجود دارای مراتب 
اشعّه و اظلّه است. در عین اینکه این وجود، یک 
حقیقت واحد است و یک واقعیّت فارد است 

حال یک مرتبۀ أعلیٰ ٰ دارد که آن مرتبۀ درعین
اعلایش عبارت است از وجود باری، و مراتب 



12 

که این  دیگری دارد که هر کدام مافوق دیگری است
مراتب هم محدود به حدود جوهری تجرّدی 

باشند، و هرچه تجرّد آن بیشتر باشد، به کمونت می
وقت این تر است. آنو محوضت وجود نزدیک

بین مرتبۀ بالا  الامتیازمابهمحدودۀ تجرّد ی وجود، 
حال که تر خواهد بود درعینو مرتبۀ پایین

 لاشتراکامابهالاشتراکشان یکی است، یعنی مابه
بین کتاب و خدا یکی است. بین خدا و این کتابی که 

گیریم، ثقل و مادّه دارد و ما در دستمان می
 الاشتراکمابهاینکه یکی است؛ مثل الاشتراکمابه

بین ما و شما از نظر جسم، لحمیّت و عظمیّت و 
شحمیّت و بشریّت و شعریّت و... است، اینها 

که از این حال است درعین الاشتراکمابه
به یک نفر زیاد نصیب شده و به یک  الاشتراکمابه

نفر کم نصیب شده است، این دیگر بسته به شانس و 
 اقبال است!

و یک  الاشتراکمابهدر عالم وجود هم یک 
که خمیرمایه و  الاشتراکمابهداریم.  الامتیازمابه

دهد وجود است. سرمایۀ حیات ما را تشکیل می
است بین این کتاب که از همۀ  اکالاشترمابهوجود 
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تر است و ثقل دارد و جنسش از مراتب وجود پایین
پنبه یا چوب است و بین وجود باری تعالیٰ در این 

گونه سلسله مراتب که تجرّد محض است و هیچ
 الاشتراکمابهتعیّن مادّی ندارد. تمام اینها یک 

دارند که وجود است و آن وجود هم دوتا نیست. اما 
مرتبه بت در این است که آن وجود، مرتبهصح
شود و ما قطعه میشود، قطعهتکّه میشود، تکّهمی

گذاریم، اسم برای هر تکّه یک اسم بر روی آن می
اش را گذاریم، یک تکّهاش را عالم عقل مییک تکّه

اش را اسمش گذاریم، یک تکّهعالم مجرّدات می
، یک گذاریمعالم مجردات مشوب به صورت می

اش را هم گذاریم و یک تکّهاش را عالم صور میتکّه
ها در یک چیز تکّهگذاریم. این تکّهعالم مادّه می
اند که وجود است و در یک چیز با هم با هم مشترک

اختلاف دارند که محدودۀ وجود آنها است. محدوده 
 یعنی ظرفیّت.

گویند: آن وجود قائلین به تشکیک در وجود می
گونه محدودیّتی ندارد اسمش خدا که هیچ أعلیٰ ٰ

است و آن وجودات پایین که محدوده دارند اسمشان 
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تواند در مخلوقات و معالیل است. وجود خدا نمی
مراتب پایین تنازل بکند، چرا؟ چون اگر وجود خدا 

شود. یعنی بیاید و این وجود پایین بشود، متعیّن می
بیاوریم و به  اگر آن وجود را از مرتبۀ خودش پایین

عالم عقل تبدیل کنیم، عقل که دیگر خدا نیست! 
خود عقل اگر بالا برود و خود خدا بشود دیگر عقل 

تواند پایین بیاید و نه نیست! پس بنابراین نه او می
تواند بالا برود! اگر بالایی پایین بیاید دیگر پایین می

خدا نیست! ]مثلًا[ اگر بالایی پایین بیاید و لیوان 
بشود، این لیوان است و دیگر خدا نیست! اگر لیوان 
بالا برود و خدا بشود، پس دیگر لیوان نیست! لذا هر 

اند و کدام در رتبۀ خودشان سفت به صندلی چسبیده
سفت آن کرسی و تخت و عرش خودشان را تمسّک 

خورد که بیفتد و نه این تکان اند؛ نه آن تکان میکرده
بالا برود! این عالم تشکیک ترسد که خورد، و میمی

 شود.در وجود می

اشکال بر تعریف اول از تشکیک در 
 مراتب وجود

شود. در اینجا به این مسئله اشکال وارد می
 شود این است:اشکالی که در اینجا وارد می
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جان من، شما یا اسم صرافتِ وجود را از خدا 
بردارید و یک اسم دیگری بر آن بگذارید و بگویید: 

، دیگر بحثی نیست. اگر در آن «مرتبة  من الوجود»
مرتبه باشد پس در آنجا حدّ و تعیّن و تقیّد باید 
بگذارید، ولو اینکه تقیّد، تقیّد مادی نیست و یک 

طور باشد تقیّد در خورِ مرتبۀ خودش دارد. اگر این
شود شود و ممکن هم محتاج میمحدود و ممکن می

الوجود آید و ممکنرمیالوجود بالذات دو از واجب
شود. و اگر شما الوجود بالغیر میبالذات و واجب

گذارید اسم صرافت وجود را بر او می
ـ اسم صرافت  فرمایندطور که مرحوم آقا میهمان ـ

وجود یعنی هرجایی را که شما وجود در آن ملاحظه 
کنید، خدا را در آنجا باید ببینید و مشاهده کنید. این 

مثال[ آیا به بابشود. ]منمی الوجودصرف معنای 
 گویید؟گویید یا نمیاین لیوانِ آب موجود می

. «هذا عدم  »و  «هذا معدوم  »یا اینکه بگویید: 
توانید بگویید؛ چون داریم این آب را این را که نمی

آدم که عدم  «هذا عدم  »گویید خوریم! اینکه میمی
خورد. یخورد، همیشه آدم چیز موجود را مرا نمی
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آیا  «هذا موجود  و هذا وجود  »گویید: اینکه می
بینید یا وجود را در این می بالحقیقةواقعاً و 

بینید پس چرا آن بینید؟ اگر ]واقعاً[ وجود را نمینمی
کنید که داخل معده خورید و آن را احساس میرا می

 رود؟!می
بنابراین معنایِ وجودی را که ما در اینجا احساس 

نیم، این معنای وجود، یک امر تخیّلی نیست کمی
بلکه یک امر واقعی است و در کنار آن، یک امر 

 «صرف الوجود فی الله»نام واقعی دیگر به
گوییم: خداوند متعال دارای صرف گذاریم و میمی

الوجود است؛ یعنی وجود خداوند، اطلاقی است، 
 وجود خداوند، لا حدّی است.

شما این دو واقعیّت را  اگر لاحدّی شد، پس اگر
صرف الوجود فی »کنار هم بگذارید، یا باید از 

دست بردارید و آن وجود مطلق را محدود کنید،  «الله
؛ یا باید از هذا ممتنع  توانید، چون این را که نمی

اطلاقِ وجود بر این وجودِ محدود دست بردارید که 
 شود. پس اگر این دو مسئلهمی «هذا ممتنع  »هم این

را در کنار هم قرار بدهید، یا باید بگویید که این 
وجود محدود داخل در خدا است یا باید بگویید که 
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خدا داخل در این وجود محدود است، یعنی در 
بینید. در اینجا کنید خدا را میجا که نگاه میهمین

شود و آن جنبۀ نظر دقّی است که یک مسئله پیدا می
اینکه دانیم؛ نهمی است که ما به دو صورت صحیح

 یکی را غلط بدانیم و یکی را صحیح بدانیم.
خواستم عرض بکنم، در آن دو مطلبی را که می

جا است که وقتی ما این دو واقعیّت را در کنار همین
دهیم، یکی اینکه وجودِ حقیقی در وجود هم قرار می

کنیم و با چشممان متعیّن را ادراک و وجدان می
بینیم، بینیم، مثلاً با چشممان این کتاب را میداریم می

بینیم خلاف هستیم و هرچه می و یا باید بگوییم: کور
دهیم خلاف است و آنچه خودمان هم تشخیص می

گرایی و سوفسطائی است که این همان مذهب پوچ
هذا »بینیم و است؛ یا اینکه ما وجود واقعی را می

طرف صرافت وجود را  بینیم، و از آنرا می «وجود  
کنیم بینیم و بالوجدان ادراک میهم در حقّ متعال می

 وجود حقّ متعال باید وجود بالصرافه باشد.که 

 حدوجود بالصرافة، وجودی بی
وجود بالصرافه یعنی وجودی که حدّ ندارد؛ مثل 
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گوید: ای ابر هرجا که شود که میسلطنت هارون می
خواهی در بغداد بباری ببار، خواهی ببار؛ میمی
خواهی در خواهی در عربستان بباری ببار، میمی

ببار، ای خورشید، بر هرجایی که  ایران بباری
خواهی بتاب! هارون الرشید هم وجودِ سلطنت می

گفت: حدّ دانست و میخودش را لا حدّی می
قدر فتوحات کرده بودند که خیال چون این 1ندارد!

کرد لا حدّ است! البتّه آن هم حد دارد منتها آن می
کرد که سلطنت هم چیزی بیچارۀ بدبخت خیال می

 است!
عنی سلطنت، سلطنت لا حدّی است. اگر ما ی

وقت سلطنت، بالنسبة به کرۀ زمین حساب کنیم، یک
سلطنت یک روستا و ده است، یکی کدخدا است و 

کند که دنیا را به او اند خیال مییک ده را به او داده
وقت یک نفر را شهردار یک شهرستان اند! یکداده
ۀ ملائکه و جنّ کند که همکنند و او دیگر خیال میمی

وقت یک نفر را و انس در تحتِ فرمانش هستند! یک

                              
 الشیعه فی الاسلام: 1
و أما الخلیفةُ العباسی هارونُ الرّشید فقد توسَّعتَ فی زمنهِ »

الامبراطوریةُ الاسلامیةُ, و کان ینظرُ أحیاناً إلی الشّمسِ مخاطباً ایاّها 
 «“.أشرِقی فی أیّ مکانٍ شئتَ فإنکّ لمْ تشَرِقی خارجَ مُلکی”بقولِه: 
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به، شمس گوید: بهکنند و میاستاندار یک استان می
وقت یک نفر را رئیس و قمر را هم گرفتیم و...! یک

گوید: چیزی نمانده که به کنند و مییک مملکت می
وقت هم یک نفر را مثل آمریکا خدا برسیم! و یک

کنند. الآن او همۀ زمین می الرقابمالک
حسب ظاهر است دیگر، یعنی اگر به الرقابمالک

بخواهیم نگاه کنیم او است دیگر! ما بیخود داریم 
است!  الرقاب[او ]مالکدهیم ولی درواقع شعار می

پیش خودمان که باید قبول کنیم؛ حالا بیرون 
کنیم و خیلی داد و بیداد می گوییم: فلان و بیدادمی
کنیم از این شکنیم وفلان میمرش را ده دفعه میو ک

دانیم که زنیم ولی پیش خودمان میها خیلی میحرف
خبری نیست! آمریکا آنجا نشسته و دارد بر همه 

کند. آن جنابی هم که مسئول فلان جا حکومت می
گوید: یا هست هم همین در ذهنش هست و می

اینکه خدا  بوده یا علیٰ علمٍ دست آوردم یا ]خودم[ به
به ما داده است، درهرصورت ما برهمۀ دنیا مسلط و 
مسیطر و... هستیم! حالا معنای حکومت لا حدّی 

ای از کرۀ زمین را پیدا نقطهاین است که شما هیچ
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نکنید إلا اینکه در سیطرۀ این حکومت باشد دیگر؛ 
های گویند: حکومت لا حدّی. حتی جنگلاین را می

لاً کسی نرفته است باید در تحتِ آمازون را هم که اص
نگین این باشد، حتی قلب آفریقا هم که کسی نرفته 
است باید در تحتِ نگین این باشد، حتی در زیر 

ها هم باید در تحتِ نگین این باشد، اعماق اقیانوس
حتی در سماء ارض تا صد کیلومتری و بالاتر از صد 

 وحوشای هم که حولکیلومتری جو و تمام امکنه
زمین را گرفته است باید در تحتِ نگین این باشد، 

شود حکومت لا حدّی؛ وقت این حکومت میآن
البتّه لا حدّیِ اعتباری، یعنی نسبی. اما اگر 

مثال یک نفر حکومت چین را هم داشته باشد بابمن
یا حکومت اتّحاد شوروی را هم داشته باشد با آن 

ه محدود به وسعتی که قبلًا داشته است ولی بالأخر
طرف قطب شمال و جنوب است دیگر، یعنی آن

ایستد یا قضیّه حکومت در سرحد افغانستان می
ایستد یا طرف حکومت در سرحد ایران میآن
ایستد یا طرف حکومت در سرحد چین میآن
ایستد. چرا طرف حکومت در سرحد هند میآن
ایستد؟ چون حکومت، حکومت محدود است و می



_________________________________________________________________ 

21 

 ی نیست.حکومت اطلاق

اشکال تنافی صرافت وجود با تعیّن در وجود 
 باری تعالیٰ 

حالا وجود هم معنایش همین است؛ وقتی که 
شما قائل به صرافت وجود در حق تعالیٰ هستید معنا 
ندارد که صرافت وجود را بگویید: خدا هست، یعنی 
بگویید: اطلاق لفظ الله، اطلاق لفظ ربّ، اطلاق لفظ 

حقّ متعال، این اطلاق هست بر پروردگار، اطلاق 
خدایی که لیوان در وجود او نباشد، بر خدایی که 
فرش در وجود او نباشد! خب این وجود دیگر 

نشد، این وجود محدود شد دیگر! اگر  بالصرافه
گیرید، باید فرش و شما وجود خداوند را مطلق می

عرش و حجر و شجر و نبات و حیوان و ملائکه 
طرف  در وجود او بگیرید. از یک و...، همه را داخل

بینیم همۀ اینها تعیّن دارند، آیا این کنید، مینگاه می
او  تعیّن هم داخل در وجود او است؟! پس بنابراین،

ها و شود! مثل این رمالدیگر یک کیسه می
دارند و در آن ای را برمیها که هر تکّهفروشقماش
آمدند ها میهریزند! اینها سابق به محلشان میکیسه



22 

کردند و هر چیزی از داخل و بساطشان را پهن می
آمد؛ لحاف شب، کرسی، اُرسی، شان درمیکیسه
چیز داخل آن بقچه و کیسه بود! کفش و...! همهلنگه

حالا تمام این موجودات با تعیّنات و تقیّدات 
 اند!خودشان در وجود خدا داخل

این  گویند:در اینجا برای رفع این قضیّه می
بینیم تعیّنات که الآن تعیّن دارند، ما این را تعیّن می

شوند، آن وجود خدا وجود ولی در وجود خدا که می
 دارند.بحت و بسیط است و در آنجا تعیّن را برمی

حالا اگر بخواهیم به این مسئله برسیم، قدری 
زود است. بهتر است که ما این مطلب را در آخر 

آنجا این مسئلۀ رفع تعیّن در کلاممان بگذاریم و در 
وجود باری را عرض کنیم. این مسئله و تعریف اول 
روی مطلب تشکیک در وجود بود که در قضیۀ 
تشکیک در وجود اگر بخواهیم مرتبه را لحاظ بکنیم 
و به هر مرتبه در این مراتب وجودیّه استقلال بدهیم، 

شود که مسئلۀ صرافت وجود با این اشکال پیدا می
 آید.ۀ تعیّن در وجود با همدیگر جور درنمیمسئل

تعریف دوم: تشکیک در وجود از منظر 
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 علامه طباطبائی
تعریف دوم، تعریفی است که با تشخّص در 
وجود منافات ندارد. این تعریفی است که مرحوم 
علامه طباطبائی با این تعریف دارند جواب مرحوم 

مسئله  ـ را در این رضوان الله تعالیٰ علیهما آقا ـ
 شود:دهند و این جواب از اینجا شروع میمی

سلسلۀ موجودات در مراتب وجود در فرض مسئلۀ تشکیک در وجود عَرْضی »
جوار نیستند تا هر مرتبۀ از آنها در سرحدّ و مرز مرتبۀ دیگر قرار گیرد و با آن هم

ود، محدود تر از خو همسایه گردد و در نتیجه هر مرتبۀ عالی نسبت به مرتبۀ پایین
و متعیّن گردد. بلکه سلسلۀ مراتب، طولی است و همه نسبت به یکدیگر در سلسلۀ 

«علل و معلولات قرار دارند.
1 

تمام کلام و رفع شبهه فقط در این یک خط 
 است:

سلسلۀ مراتب، طولی است و همه نسبت به یکدیگر در سلسلۀ علل و معلولات »
 «قرار دارند.

جود با تشکیک تبیین عدم تنافی صرافت و
 در وجود

این حرف یعنی چه؟! این همان مطلبی است که 
ما قبلًا قضیۀ تشکیک در وجود را لازمۀ طبعیِ 

دانستیم. آخر جان من، چطور صرافتِ در وجود می
طرف واقعاً وجودات  ممکن است که ما از یک

متعیّنه و متقیّده را ببینیم و وجدان کنیم و بعد قائل به 
وجود نشویم؟! این چطور ممکن  مسئلۀ تشکیک در

                              
 .212مهرتابان، ص 1
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کند که است؟! مسئلۀ صرافت در وجود اقتضاء می
این تعیّنات و تقیّدات، در سلسلۀ علل و معلولات 
قرار بگیرند و اصلًا تشکیکِ در وجود لازمۀ صرافت 

وجه هیچدر وجود است و صرافت در وجود به
منافاتی با مسئلۀ تشکیک در وجود ندارد. یا ما باید 

ک در وجود را منکر بشویم، یعنی تعیّن را منکر تشکی
توانیم منکر بشویم. ما که نمیبشویم درحالی

توانیم منکر بشویم که الآن این لیوان از شیشه نمی
توانیم است و شیشه هم محدود و مقیّد است. ما نمی

توانیم این ظرفی را که الآن این را انکار بکنیم! ما نمی
ز پلاستیک یا کائوچو و یا در اینجا هست و جنسش ا

پی وی سی است منکر بشویم! خب این ظرف الآن 
کند، خصوصیّات این ظرف با آن با آن ظرف فرق می

توانیم انکار بکنیم که این ظرف تفاوت دارد! ما نمی
کتابی که الآن در دست من است جنسش از قُطن یا 

توانیم انکار ذلک است! این را که نمیشجر و امثال
 م!بکنی

تشکیک در وجود لازمۀ طبعیِ صرافت در 
 وجود

پس مسئلۀ تعیّن در وجود برای ما قابل انکار 
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نیست و یک واقعیّت است. حالا این مسئلۀ تعیّن در 
اش تشکیک در وجود با فرض تنزّل در وجود لازمه

وجود است. بالأخره اگر وجودی بخواهد از مرحلۀ 
راحلی را صرافت به مقام تعیّن و تشخّص بیاید، م

کند؛ حالا چه بنا را بر قاعدۀ سنخیّت یا عدم ایجاد می
ذلک بگیریم، هرچه بگیریم باید یک طفره و امثال

قاعدۀ أعلیٰ ٰ داشته باشیم، و بعد از آن قاعدۀ اوسط 
داشته باشیم تا اینکه برسد  ثمّ أدنی فأَدنیداشته باشیم 

ت. به این مرتبۀ مادّه که عالم مُلک یا عالم طبع اس
پس اصلاً مسئلۀ تشکیک در وجود لازمۀ طبعیِ نزول 

شود وجود بالصّرافه در صرافت در وجود است. نمی
ای تشکیل نشود. مرتبهاینجا تنزّل پیدا بکند و هیچ

بینیم که سعۀ پس اینها چه چیزی هستند؟! ما می
وجودیِ مادّه کمتر از مثال است، این را ادراک 

که سعۀ وجودی مثال  کنیمکنیم! ما أدراک میمی
کنیم! سعۀ کمتر از ملکوت است، ما این را ادراک می

وجودی ملکوت کمتر از لاهوت و جبروت و 
ذلک است، این ادراک ما است! چطور ما اینها امثال

تواند انکار بکند! یعنی را کنار بگذاریم؟! کسی نمی
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المتألهین و حتی صوفیه و... کسی حتی ذوقهیچ
مسئله را انکار بکنند که ما بالأخره  توانند ایننمی

مثال بابمراتب داریم! اگر مراتب نداریم خب من
جای اینکه با این خانم ازدواج کنی برو و با یک به

کند؟! سبیل کلفت ازدواج کن! چرا این کار را نمی
چون بر خودش خائف است و مشکل ایجاد 

جای اینکه یک مثال شخص بهبابشود! یا منمی
دار صدری را بخورد، یک پلوی نرم زعفرانظرف 

تیرآهن چهارده متری یا چدن را گاز بزند! چرا این 
زند اما یک کند؟! چرا حدید را گاز نمیکار را نمی

دیس برنج خیلی خوب فرد أعلیٰ ٰ را هم تمام 
کند؟! چون این یک آثار دارد و آن هم یک آثار می

هت است که خاطر همین جدیگری دارد. همۀ اینها به
ما ادراکمان از وقایع و حوادث عالم هستی، ادراک 
حقیقی است. یعنی ما مرتبه را در این عوالم احساس 

وقت با ادراک مرتبه چطور ممکن است کنیم، آنمی
که در اینجا بگوییم: مسئلۀ تشکیک در وجود با 
مسئلۀ صرافت در وجود منافات دارد؟! اصلًا چطور 

 آیا امکان دارد که بگوییم: ممکن است؟! یعنی اصلًا
 تشکیک در وجود نداریم؟! پس چه چیزی داریم؟!
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طور که در عالم مادّه درعرض هم لطافت ما همان
کنیم، در خود مراتب طولی و ثقالت را احساس می

کنیم؛ مادّه ثقیل است و بالنسبة هم این را احساس می
به او مثال لطیف است و بالنسبة به مثال، روح لطیف 
است و.... اینها مراتبی است که ما این مراتب را 

توانیم چشممان را ببندیم! کنیم. ما که نمیوجدان می
قدرتی که مادّه دارد، میلیاردها برابر آن قدرتِ مادّه را 

مثال[ شما با همین بدن مادی بابمثال دارد! ]من
هرچه هم دونده باشید، اگر مثل آهو هم بدوید مگر 

کنید؟! در یک ساعت اگر طیّ می چقدر مسافت را
خیلی طیّ مسافت بکنید صد کیلومتر است! اما شما 

ای که البتّه حالا ما اسمش را در عرض چند دقیقه
گذاریم، در عالم خواب چند دفعه دور کرۀ دقیقه می

گردید! آیا در خواب تان میزمین را با بدن مثالی
روید و یندیدید که از طهران به کربلا و مکّه و... م

بینید که یک شوید میگردید، و بعد که بیدار میبرمی
دقیقه خوابیدید؟! اگر شما بخواهید این مسافت را با 

اینکه طور دیگری ـ نه روید ـهمین بدن که راه می
کشد! همین مسافتی طی کنید چهارصد سال طول می
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که در یک دقیقه در خواب طی کردید! اینها قدرت 
ت بدن مثالی میلیاردها برابر بیش از مثالی است. قدر

طور قدرت روح و نفسی که بدن مادی است! همین
مافوق مثال است، اصلًا قابل مقایسه با بدن مثالی 

تا اینکه به تجرّد محضه برسیم.  هلمّ جرّانیست! و 
پس ما مراتب تشکیک در وجود را بالوجدان 

وقت چطور ممکن است که کنیم، آناحساس می
 یشۀ قضیۀ تشکیک در وجود را بزنیم؟!اصل و ر

 عدم انفکاک وجود معلول از وجود علّت
بله، در مسئلۀ تشکیک در وجود اگر ما هر مرتبه 
را از مرتبۀ دیگر جدا بدانیم این اشکال مرحوم آقا 

 ـوارد است، اما اگر ما گفتیم  رضوان الله تعالیٰ علیه ـ
 که سلسلۀ مراتب تشکیک در وجود، سلسلۀ علل و
معلولات است و در سلسلۀ علل و معلولات، اصلًا 

اینکه از او علّت مافوق تمام مراتب مادون را دارد، نه
شود، ]این علّت مافوق[ همان است که ]در جدا می

مرتبۀ[ پایین ]هم هست[ و همان است که الآن این 
خصوصیّت را دارد. مگر غیر از این است که تعیّنی 

ه اراده و مشیّت علّت که در معلول پیدا شده، ب
است؟! چگونه ممکن است که علّت، آن چیزی را 
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عنوان معلول که در خودش نیست افاضه کند و به
ایجاد بکند؟! این چطور امکان دارد؟! چگونه امکان 
دارد که علّت، جنبۀ حیوانیّت را در این جسم افاضه 

وجود بیاورد بدون اینکه این قضیۀ حیوانیّت کند و به
او هم باشد؟! این چگونه ممکن است؟!  در خود

طور است که یک پف یعنی فرض کنید که علّت این
کند و دیگر هر چیزی در این وسط خودش می

درست شد! حیوانیّت گرفت یاعلی مدد! انسانیّت 
شود![ این معلول هر چیزی که به گرفت ]درست می

شود و این علّت دیگر کاری چنگش آمد درست می
گری گوید: ما پف را کردیم و فوت کاسهندارد و می

شود گری را کردیم، دیگر حالا یکی شجر میو کوزه
شود به ما مربوط به ما ربطی ندارد، آن یکی حجر می

شود، آن یکی حیوان نیست، آن یکی نبات می
شود، آن یکی پلنگ شود، آن یکی خرس میمی
شود دیگر به ما هیچ ربطی ندارد! من نه پلنگ و می

ه خرس و نه روباه و نه مار و نه افعی هستم، هرچه ن
در عالم اتفاق افتاد به من ربطی ندارد! من فقط پف 

کنم حالا دیگر هرچه خواست درست بشود! این می
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 است! یضحک به الثکلیقضیّه که اصلًا 
پس تعیّن و وجودی را که این وجود، معلول 
وجود علّت است و خود قائلین به تشکیک معترف 

توانند این را انکار بکنند، در عین به این هستند و نمی
دهد، حدود اینکه علّت، وجود را به مرتبۀ پایین می

آن وجود را هم خود علّت باید بدهد؛ والّا ]معلول[ 
شکل پلنگ و شیر که عُرضه ندارد خودش را به

دربیاورد، آنکه ]معلول[ که عرضه ندارد خودش را 
شکل نبات و حیوان و انسان دربیاورد. اگر عرضه به

کرد داشت خب در همان مرحلۀ علّت این کار را می
اینکه بیاید در مرحلۀ معلول و این کار را انجام نه

بدهد. و هیچ ممکن بالذّاتی عرضۀ این را ندارد که 
غیر بشود إلا اینکه از ناحیۀ غیر باشد. یعنی واجب بال

اگر این ممکن بالذات بخواهد به واجب تبدیل بشود 
و واجب به وجود و وجود به موجود تبدیل شود که 
عبارت است از همان شیر و پلنگ، اگر این ]ممکن 
بالذات[ بخواهد به موجود تبدیل بشود باید بالغیری 

آن بکند؛ والّا خودش بیاید تا اینکه این را تبدیل به 
مثال[ شما به این بابشود! ]منکه تبدیل نمی

ای که الآن در دست من است مدام بگو: به شیشه
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شوم چون گوید: من گربه نمیگربه تبدیل بشو، می
ام. بگو: تو را به خدا تبدیل بشو! شما من شیشه

دانی و خودت قدرتش داری و خودت نمی
رم! بگو: تو را به بابات، گوید: نه، ندافهمی! مینمی

داری، تو را به مادرت، تو را به هر کسی که دوست
دهم که به یک گربه تبدیل هایت قسم میتو را به بچه

گوید: من بشو، به یک جوجه تبدیل بشو! می
تواند، یعنی اظهار توانم! وقتی که دیدیم نمینمی

عجز ذاتی کرد که ما از آن تعبیر به امکان ذاتی 
موقع ریم، وقتی که اظهار عجز ذاتی کرد، آنآومی

کند و آید و یک اراده در این شیشه مییک نفر می
کند. چه کسی همین شیشه را به جوجه تبدیل می

تواند؟ مثل حضرت عیسی علی نبینا و آله و می
 1علیه السّلام.

                              
 :110( آیه5سوره مائده) 1

كَ وَعَلَىٰ ۡ  مَتِي عَلَيۡ  نِع ۡ  كُرۡ  يَمَ ٱذۡ  نَ مَرۡ  لَهُ يَٰعِيسَى ٱبقَالَ ٱل ۡ  ﴿إِذ
ا ۡ  لۡ  دِ وَكَهۡ  مَهۡ  قُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلۡ  أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱل ۡ  وَٰلِدَتِكَ إِذ

 ۡ  إِنجِيلَ وَإِذۡ  رَىٰةَ وَٱلۡ  مَةَ وَٱلتَّوۡ  حِكۡ  كِتَٰبَ وَٱلۡ  تُكَ ٱلۡ  عَلَّم ۡ  وَإِذ
ا ۡ  رَۡ  نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيۡ  رِ بِإِذۡ  َ ةِ ٱلطَّيۡ  ۡ  ينِ كَهَيلُقُ مِنَ ٱلطِّۡ  تَخ
رِجُ ۡ  تُخ ۡ  نِي وَإِذۡ  رَصَ بِإِذۡ  أَبۡ  مَهَ وَٱلۡ  أَكۡ  رِئُ ٱلۡ  نِي وَتُبۡ  بِإِذ
 ۡ  ءِيلَ عَنكَ إِذۡ  رَٰۡ  إِس ۡ  تُ بَنِيۡ  كَفَف ۡ  نِي وَإِذۡ  تَىٰ بِإِذۡ  مَوۡ  ٱل

 ۡ  رۡ  إِلَّا سِح ۡ  هَٰذَا ۡ  إِن ۡ  هُمۡ  نَ كَفَرُواْ مِنبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِيۡ  تَهُم بِٱلۡ  جِئ
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 اضافه اشراقیه و حقیقت علیّت
تواند؟ چون او در مرحلۀ چرا حضرت عیسی می

ت واقع است. حضرت عیسی اولًا این شیشه را به علّ
کند و دیگر شیشه نیست، اما الآن اگر لحم تبدیل می

شکند و از دهان شما خون گاز بزنید دندان شما می
شود ولی وقتی که به یک جوجه تبدیل شد جاری می

توانی آن را بخوری. پس این زجاج راحتی میشما به
انیاً: نفس حیوانی در این کند. و ثرا به لحم تبدیل می

رود و در حیاط افتد و میکند و این راه میایجاد می
خورد. پس هم از نظر مادّه، کند و گندم میقدقد می

                              
 ﴾.ۡ  مُّبِين

 :307، ص 5معاد شناسی، ج 
کند، به حضرت در روزی که خداوند فرستادگان از طرف خود را جمع می»

هایی را که من بر تو و بر ای عیسی، یاد بیاور نعمت”فرماید: عیسی می
دس مؤید گردانیدم در وقتی القُ مادرت دادم! در آن زمانی که تو را به روح

گفتی! و که طفلی در گاهواره بودی، و در زمان کهولت، با مردم سخن می
در آن زمانی که به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل را تعلیم نمودم! و 

ساختی به اذن من، و پس ای میدر آن زمانی که تو از گِل مثل صورت پرنده
ت آن گِل دمیده شده به اذن من به صورت دمیدی و بدین جهاز آن در او می

های او به کلّی محو آمد! و کور مادرزادی که چشمای به پرواز در میپرنده
دادی! و در آن بود و کسی را که به مرض پیس مبتلا بود، به اذن من شفا می

نمودی و خارج زمانی که مردگان را به اذن من از میان قبورشان زنده می
اسرائیل از آیات و بینات آوردی و آنان آن زمانی که برای بنیکردی! و در می

قصد سوء نسبت به تو داشتند، من آنها را از گزند رسانیدن به تو باز داشتم! 
دست تو جاری شد، مردمی که ایمان و بعد از این آیات و معجزاتی که به

چیز  نیاوردند و به تو کافر شدند گفتند: این کارها غیر از سحر آشکاری،
 «“.دیگری نیست
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کند و دوم اینکه نفس حیوانی در مادّه را عوض می
 کند.این ایجاد می

کند؟ علّت! آیا علّت چه کسی این کار را می
در وجود او باشد بدون اینکه حدود ماهوی معلول 

تواند این تواند چنین کاری را بکند یا نه؟! نمیمی
کند؟ علّت آن جنبۀ کار میکار را بکند! علّت چه

کند. او این جنبۀ حیوانی حیوانی را در این ایجاد می
آورد؟! این حالت، حالت مخفی و را از کجا می

مختفی است، حالتی است که در علّت و در نفس 
بینیم، رد که من و شما آن حالت را نمیعلّت قرار دا

صورت تبدیل شدن آن حالت در بیرون و در خارج به
 کند.یک لیوان به یک مرغ، بروز و ظهور پیدا می

پس جنبۀ حیوانیّتی که الآن این مرغ دارد، این 
جنبۀ حیوانیّت در کجا بود؟ در نفس علّت بود که آمد 

مرغ است؟!  و به او افاضه کرد. ولی آیا نفس علّت،
نفس علّت مرغ نیست بلکه حالت نفس دجاجیّت در 
وجود او هست. این یک مرتبۀ بالایی دارد که آن 
مرتبۀ بالا مرتبۀ پایین را هم دارد. آن مرتبۀ بالا 

ای است که حالات مرتبۀ پایین در وجود او مرتبه
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منطوی و مخفی است. اگر ما بخواهیم این قضیّه را 
ور دربیاوریم، دقیقاً مثل این منصّۀ بروز و ظهبه

باشد که شخصی در اینجا هست و دیگی دارد و می
اگر بخواهیم تشبیه  مثلًا در این دیگ برنج هست، ـ

آوریم اگرچه در بعضی از موارد کنیم این تشبیه را می
ـ هر شخص بنا بر استعدادی که دارد  مبعّد است

 کندآید و او در دیگ را باز میپیش این شخص می
دهد. دیگری و مقداری از برنج به این شخص می

خورم، دوتا از این گوید: من بیشتر میآید و میمی
گوید: من دهد. دیگری میدارد و به او میکاسه برمی
دهد. دیگری تا کاسه میخورم، سهبیشتر می

خورم، یک نعلبکی به او گوید: من کمتر میمی
ین شده، مثلًا دهد. این مقداری که در اینجا تعیمی

یک نعلبکی، این یک نعلبکی نیست بلکه این، همۀ 
غذا است منتها مشخّص شدنش در دست کیست؟ 

آید و این را در دست این شخص است و او می
کند. والاّ یک دیگ است که برای سیصد مشخّص می

نفر است و به اندازۀ سیصد نفر قوت در اینجا قرار 
 د.کنداده شده که آن را تقسیم می

اشکال استاد به کلام علامه طباطبائی و 
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 علامه طهرانی
 تلمیذ: آیا کلام علامه تا اینجا درست است؟

استاد: بله، البتّه کلام علامه یک اشکال دارد و آن 
اشکال این است که علامه مسئلۀ صرافت در وجود 

داند را کافی برای وحدت با جمیع مراتب نمی
ود هم بشویم. در إلا اینکه قائل به تشخّص در وج

گوییم که تشخّص در وجود عین صرافت آنجا ما می
در وجود است و ما نیازی به تشخّص در وجود 

 نداریم. این اشکال به علامه هست.
حالا  رسد ـنظر ما میاشکالی که به مرحوم آقا به

دانم که واقعیّت دارد یا چرت و پرت است و آن نمی
که ایشان مسئلۀ  ـ این است دیگر تخیل خود ما است

اند، صرافت در وجود را با صرافت در حقّ دوتا گرفته
طور که وجود، واحد اند که همانیعنی فرموده

بالصّرافه است، حق هم واحدّ بالصّرافه است و اگر 
حق، واحد بالصّرافه باشد با مسئلۀ تشکیک در وجود 

 آید!گوییم که جور درمیآید، اما ما میجور درنمی
این مطلب مربوط به صفحات بعد است که البتّه 

ما باید تعریف دوم از قضیۀ توحید ذاتی را بکنیم که 
شود. یعنی اگر ما آن با تشکیک در وجود یکی می
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به تعریف  تعریف را کردیم و با تشکیک در وجود، ـ
ـ آن را یکی کردیم پس وقتی که مسئلۀ  خودمان

ئلۀ تشکیک در وجود که یک برهان عقلی است با مس
عدم اتّحاد ذات با اسماء و صفات که اصطلاح عرفای 

وقت دیگر اشکالی بر شامخین است یکی شد، آن
شود. البتّه اشکال بر فلسفه نظریۀ فلاسفه وارد نمی

شود؛ نه بر نظریۀ فلاسفه و نه ]به نظریۀ وارد نمی
عرفای شامخین،[ والّا مرحوم آقا شیخ محمدحسین 

را دارند که مرحوم آقا هم به کمپانی همان نظریّۀ اول 
کنند که مسئلۀ فناء ذاتی با ایشان اشکال وارد می

و اگر ما مسئلۀ تشکیک در  1شود.نظریۀ اول دوتا می
وجود را بنابراین نظریۀ خودمان حل کردیم، دیگر 
فنای ذاتی با مسئلۀ تشکیک در وجود منافات ندارد 

همین و بلکه اصلًا فنا همین است که الآن هم هست؛ 
الآن همه فانی هستند و همه این قضیۀ تشکیک در 

وجود وجود را دارند و هیچ اشکالی در اینجا به
 آید.نمی

 اللهَمّ صلّ علی محمد و آل محمد

  

                              
 به بعد. 183توحید علمی و عینی، ص  1
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 اصطلاحات درس
تعیّن در وجود: خروج وجود از اطلاق و 

سوی مراتب مشخّص و محدود که باعث صرافت به
 شود.کثرت و تشخّص می

در وجود: فرآیند تدریجی تنزّل  نزول صرافت
ها تر که به پیدایش تعیّنوجود مطلق به مراتب پایین

 انجامد.و مراتب متکثر می
ای فلسفی که مراتب تشکیک در وجود: نظریّه

که طوریداند، بهوجود را دارای شدّت و ضعف می
اند اما همه مصادیق وجود، در اصل وجود مشترک

 در مرتبه تفاوت دارند.
صرافت در وجود: خلوص و اطلاق محض 
وجود بدون هرگونه قید، ماهیّت یا تعیّن، که فقط 

 قابل تحقق است. الوجودواجببرای 
طولی هستی از واجب تا  مراتب وجود: سلسله

مادون، شامل لاهوت، جبروت، ملکوت، مثال و مادّه 
 که هر مرتبه نسبت به دیگری ضعف یا شدّت دارد.

و ظرفیت وجودی هر  سعه وجودی: گستره
دهنده کمال و شدّت آن مرتبه مرتبه از هستی که نشان
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 است؛ مانند برتری وجودی عقل بر مادّه.
ذوق المتألهین: شهود و تجربه باطنی فیلسوفان 
الهی و اهل سلوک که حقایق متافیزیکی را با مشاهده 

 کنند، نه صرفاً استدلال مفهومی.قلبی درک می
رمادی و لطیف که در عالم بدن مثالی: بدنی غی

مثال تحقق دارد و نفس انسان پس از مرگ یا در 
 کند.خواب با آن درک و حرکت می

مادی بدن مثالی که در قدرت مثالی: توان فوق
مقایسه با بدن مادی، دارای سرعت، قدرت ادراک و 

 تری است.حضور گسترده
تجرد مثالی: نوعی تجرد میانی بین مادّه و عقل، 

د مادّه است اما دارای شکل و صورت است؛ که فاق
 های عالم مثال.از ویژگی

نفس حیوانی: بخشی از نفس انسان که قوای 
حیوانی مانند حس، خیال، و حرکت ارادی را اداره 

 کند و در حیوانات نیز مشترک است.می
ای که در علت و معلول در مراتب وجود: رابطه

کند؛ علت می آن علت وجود و تعیّن معلول را ایجاد
 شود.در مرتبۀ بالاتر بوده و معلول از آن صادر می

اضافه اشراقیه: نسبت وجودی غیرمفهومی میان 
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ای که معلول در پرتوی اشراق گونهعلت و معلول، به
 یابد.وجودی علت تحقق می

حالت ذاتی یک موجود ممکن که  امکان ذاتی:
تواند خودش را موجود کند و برای تحقق به غیر نمی

 وابسته است.
فناء ذاتی: نابودی استقلال وجودی موجودات 
ممکن در برابر وجود مطلق حق تعالی؛ اصطلاحی 

 عرفانی برای توصیف وحدت حقیقی وجود.
واجب بالغیر: موجودی که برای تحقق به غیر 

ی وجودش از خودش نیست، مانند همهنیاز دارد و 
 ممکنات.

واجب بالذات: موجودی که ذاتاً موجود است و 
 هیچ علتی برای وجود او نیست، یعنی فقط خداوند.
صرافت در حق: اطلاق وجودی ویژه خداوند که 

تنها فاقد هرگونه قید است بلکه عین تمامی نه
 کمالات و تعیّنات به نحو بسیط است.

ای که از : وحدت حقیقیوحدت بالصرافت
شود، نه صرافت و بساطت محض وجود ناشی می

 وحدت عددی یا اعتباری.
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عدم اتحاد ذات با صفات: دیدگاه عرفانی مبنی 
اند ولی در مقام بر اینکه صفات الهی تعیّناتی از ذات

 ذات، کثرت ندارند و ذات عین صفات نیست.
مرتبه دجاجیت: تعبیر تمثیلی برای اشاره به 

الت خاصی از تعیّن ماهوی )مثلًا مرغ بودن( که به ح
 نحو اجمال در علت موجود است.

تشخّص در وجود: ویژگی متمایزکننده هر 
موجود از موجود دیگر، که در این متن بحث بر سر 

 زائد بودن یا نبودن آن بر صرافت وجود است.
های خاصی تعیّن ماهوی معلول: حدود و ویژگی

یابد و این حدود نیز از حقق میکه معلول با آنها ت
 شود.علت افاضه می

مرحله علت و مرحله معلول: دو سطح وجودی 
که در آن علت در مقام بالاتر قرار دارد و معلول، 

 ای از تجلی یا افاضه آن است.مرتبه
ای نفی طفره: اصل فلسفی که وجود مرتبه

تواند بدون واسطه از مرتبه بالاتر صادر شود؛ نمی
 باید پیوسته و تدریجی باشند. مراتب

توحید ذاتی: وحدت حقیقی ذات حق تعالی که 
معنای انحصار وجود در حق و نفی در عرفان به
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 استقلال وجودی غیر است.
اسماء الهی: تعیّنات و مظاهر گوناگون ذات حق 
در مقام صفات فعلی که در عالم هستی ظهور پیدا 

 کنند.می
ف تجلی و مراتب ظهور اسماء: شدّت و ضع

ظهور اسمای الهی در مظاهر مختلف عالم؛ مراتب 
 ظهور، متفاوت و متناسب با استعداد قابل است.
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